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  چكيده
ذات خداوند و امكـان  گفتن از  الاهيات سلبي پاسخي به پرسش از چگونگي سخن

يابد و از سه بعـد وجـودي،    شناخت وي است كه به صورت سلب زباني نمود مي
ديونوسيوس مجعول فيلسوف و عارف مسيحي . معرفتي و زباني قابل بررسي است

اوايل قرون وسطي است كه الاهيات سلبي وي تأثير بسياري بر عارفان پس از خود 
ايجـابي، كـه بـا    . 1: كل از چهار مرحلـه اسـت  شيوة الاهياتي وي متش. داشته است

ها را بـه مخلوقـات متصـف     حركت نزولي از صفات كلي و انتزاعي امر متعالي آن
سلبي، كه در سيري صـعودي بـه تنزيـه خداونـد از صـفات و مفـاهيم       . 2كند؛  مي
تفضيلي، كه با سلبِ سـلب منكـر صـفات ايجـابي و هـم سـلبي از       . 3پردازد؛  مي

گفتن از خداوند را در سـكوت و زبـان را از    عرفاني، كه سخن. 4 شود؛ خداوند مي
هر كدام از اين مراحل بر اساس يكي از ابعاد الاهيات . داند بيان امر الوهي عاجز مي

در شيوة ايجابي با . شوند اند و به سبب اشكالي منجر به مرحلة بعد مي سلبي بنا شده
آمـده و   علت مشكل معرفتـي پـيش   آغازد و به شناسانه مي مبنايي وجودي و هستي

مرحلة سـلبي نيـز منجـر بـه انتسـاب      . آورد تقيد خداوند، به مرحلة سلبي روي مي
شود؛ لذا وي روش تفضيلي را  شده و تعين و تقيد خداوند مي  صفات متضاد سلب

در شيوة تفضيلي سلب توأمان صفات ايجابي و سـلبي نـوعي از   . گيرد در پيش مي
نهايت شيوة عرفاني و  كار ديونوسيوس در آورد كه راه وجود مي هآشفتگي زباني را ب
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ديونوسيوس مجعول، الاهيات ايجابي، الاهيات سلبي، بعـد وجـودي،    :ها دواژهيكل
  .بعد معرفتي، بعد زباني

  
  مقدمه. 1

مفهـوم موجـود متعـالي يـا     ترين موضوعات مورد بحث در اديان گونـاگون،   يكي از بنيادي
شناخت ذات و صفات آن، امكان معرفت و شناخت انسان بـه ايـن موجـود    . خداوند است

متعالي و لوازم و فروعات اين مسائل همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته اسـت و از  
فتن گ گيرد لذا سخن ها جز از طريق زبان صورت نمي ها و انتقال آن جا كه بيان اين انديشه آن

رود  شمار مـي  دربارة خدا و نحوة فهم اسما و صفات وي نيز از مباحث كلامي و الاهياتي به
  ).91: 1391خاني،  علي(

زبان، ريشه در تفكر و اعتقادات دارد و هر اندازه كه طبيعت امرِ مـورد نظـر، متعـالي و    
مـل بـدانيم   فراتر از محسوسات ما باشد و دسترسي معرفتـي بـه آن را امـري بعيـد و نامحت    

از سـوي  . رو خواهـد شـد   تري روبه هاي زباني بيش مراتب با دشواري گفتن از وي به سخن
هاي فراواني مواجه است كه حتي در زندگي روزمـره نيـز    ديگر خود زبان نيز با محدوديت

پيچيـدگي تـوانش    هـم  در. گوي تمام نيازهاي ارتباطي و كلامـي مـا باشـد    شايد نتواند پاسخ
گفـتن از   و تعالي ذاتي و معرفتي واقعيت الوهي موجب شده است كه سـخن  محدود زباني

هاي متعددي براي رفـع ايـن    خداوند به چالشي جدي براي خداباوران تبديل شود و نظريه
  .مشكل شكل گيرد

شده به اين  هاي طرح ترين پاسخ توان مهم تشبيه و تنزيه يا الاهيات ايجابي و سلبي را مي
گويد و رابطة  از أسما و صفات و ظهورات و تجليات ذات، سخن مي تشبيه. مشكل دانست

كـه   سـازد؛ حـال آن   االله را روشن و مشخص مـي   سوي ذات با تعينات و به تعبيري بهتر با ما
تـر   به بيان سـاده ). 81: 1389شمس، (پردازد  تر به مرتبة ذات مطلق و بلاتعين مي تنزيه بيش

به خلق يا خلق به خالق و تنزيه را سـلب ايـن هماننـدي     كردن خالق توان مانند تشبيه را مي
بشر همواره در طول تاريخ در تلاش بوده است تا معقول را به محسوس شبيه كند . دانست

اما با فرض تعـالي خداونـد،   ). 19: همان(و از اين طريق به نوعي معرفت و شناخت برسد 
تـوان حقيقتـاً دربـارة     ي را نمـي روش تشبيهي با مشكلاتي همراه است؛ زيرا تصورات متناه

توان مانع چنين امري شد؛ زيرا دقيقاً  ولي با احكام سلبي مي. خداوند نامتناهي صادق دانست
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ها و تناهي است كه بايد سلب شود تـا كلمـات سـلبي بتواننـد نامحـدود و       اين محدوديت
  ).335: 1391گيسلر، (متعالي را بيان كنند 

  
  الاهيات سلبي. 2

گفتن ما از خداوند  تر در ظاهر كلام و نحوة سخن ه الاهيات سلبي يا تنزيهي بيشجا ك از آن
تر نـاظر بـه بعـد     بروز و ظهور دارد؛ لذا تعاريف گوناگوني كه براي آن ذكر شده است بيش

توان اين تعاريف را از اساس خطا خواند؛ ولي بهتر آن  گرچه نمي. زباني اين الاهيات هستند
جانبه مسير پيش رو براي تفكيك و تعريف هر كدام از ابعاد  جامع و همهاست كه با تعريفي 

  . الاهيات سلبي را هموار سازيم
كند و ذات خدا را نه متعلـق علـم    الاهيات سلبي بر امتناعِ معرفت به ذات خدا تأكيد مي

به اين معنا كه جهل مـا نسـبت بـه    ). 35: 1389بحراني، (داند  بلكه متعلق جهل مكتسب مي
شـود و الاهيـات    عرفت و توصيف خداوند پس از علم به عدم تناهي خداوند حاصل مـي م

الاهيـات سـلبي   . تعالي دستگير ما خواهد بود كرانگي ذات باري سلبي براي توصيف بهتر بي
در تلاش است كه با سلب حدود، اوصاف و خصايص امكاني و جسماني ما از خداوند، ما 

رو هرچه معرفت سلبي مـا   اين ؛ از)91: 1387عليزماني، ( را به سوي معرفت خدا پيش ببرد
تري را به خـدا نسـبت دهـيم بـه تنزيـه       هاي متراكم تر باشد و بتوانيم سلب به خداوند بيش
  ).92: همان(يابيم و بنابراين از معرفت برتر و والاتري برخوردار هستيم  برتري دست مي

از طريق سلب ِ محض و يا سلب ِ  بايد توجه داشت كه سلبِ صفات در الاهيات سلبي
در سلب ِ محض، نقيض اوصافي كه به صـورت ايجـابي بـه خـدا     . گيرد سلب صورت مي

مثلاً اگر در بـاب علـم الهـي بـه طريـق ايجـابي       . شود نسبت داده شده بود از وي سلب مي
» نيسـت ) جاهـل (خدا غير عـالم  «در شيوة سلبِ محض، گزارة » خدا عالم است«گوييم  مي

نماييم و ذات  لكن در سلب ِ سلب، حتي صفات سلبي را نيز از خدا سلب مي. استصحيح 
خدا نه عالم «دانيم؛ لذا بايد بگوييم  مي) چه ايجابي و چه سلبي( خداوند را برتر از اوصاف 

  . »است و نه جاهل
توان گفت الاهيات سلبي پاسـخي بـه پرسـش از ذات و     بنابراين به صورت خلاصه مي

  .يابد خداوند است كه به صورت سلب زباني نمود مي امكان شناخت
  



 ابعاد وجودي، معرفتي و زباني الاهيات ديونوسيوس مجعول   100

  

  ابعاد الاهيات سلبي 1.2
چون دنيس ترنر، الاهيات سلبي را واجـد سـه بعـد اصـلي      دانان معاصر، هم بسياري از الهي

سه برنهاد اصلي الاهيات سلبي را چنين ) Joseph Buijs(براي نمونه يوزف بويز . شمارند مي
ــي ــي م ــد معرف ــاد : كن ــدالطبيعي برنه ــناختي هســتي(مابع ــاد  ) ش ــدا، برنه ــاب ذات خ در ب

شناختي دربارة اين مطلب كه چه شناختي از خدا ممكن است و برنهاد معناشـناختي   معرفت
كاكـايي و  (كار گيريم  گفتن از خدا به در باب زباني كه ما بايد هنگام سخن) شناختي و زبان(

 ).127: 1387بحراني، 
از سه منظر متفاوت نگريست و با توجه بـه سـهم تـأثير هـر      توان الاهيات سلبي را مي

تـر از آن   تر و تصويري دقيق گيري الاهيات سلبي، تحليلي جامع كدام از اين ابعاد در شكل
. 3بعـد معرفتـي؛ و   . 2بعد وجودي؛ . 1: سه بعد اصلي الاهيات سلبي چنين است. ارائه داد
  .بعد زباني
  بعد وجودي) الف
شناختي ما دربـارة   هاي معرفتي و زباني الاهيات مبتني بر ديدگاه هستي بهجا كه جن از آن

ترين بعد هر ديدگاه الاهياتي است كه ديگر  خداوند و نظام عالم است، بعد وجودي محوري
البته تمايز ميان بعـد وجـودي و معرفتـي چنـدان     . پذيرند حيثيات، وابسته به آن صورت مي
تر اسـت و   تر از خلق بدانيم امكان شناخت او كم را متعاليساده نيست؛ زيرا هرچه خداوند 

هـاي شـناخت    ، اما عمـدتاً نظريـه  )33: الف 1391حسيني شاهرودي و استثنايي، (بالعكس 
  .گيرد دربارة خداوند بر اساس ديدگاه پيشين ما نسبت به ذات و ماهيت خدا شكل مي

ه نتـوانيم وجـود و صـفات    شود ك ـ اعتقاد به تباين تام ميان خالق و مخلوق موجب مي
كار ببريم و لذا پرسش از اشتراك لفظـي   مخلوقات را به همان معنا در مورد خداوند نيز به

اگر طبق نظر قائلين به تشبيه، صفات، مشترك معنوي باشند . آيد يا معنوي صفات پيش مي
كـار رونـد مسـتلزم نقـص خداسـت و اگـر        و به همان معناي انساني در مورد خداوند بـه 

حقيقت وجه تشابهي نداشته باشـند راه معرفـت مـا را بـر خـدا       مشترك لفظي باشند و در
  . كنند مسدود مي

دانند انتساب اوصافي بـه   همچنين مطابق ديدگاهي كه خداوند را فاقد حد و ماهيت مي
اين مطلـب  . خداوند مستلزم تحديد وي است و اين عمل با عدم تناهي وي ناسازگار است

طور كه در ادامه خـواهيم ديـد    ر الاهيات تشبيهي وارد شده است؛ اما هماننقدي است كه ب
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شـود و   الاهيات سلبي نيز با سلب برخي صفات به نوعي ديگر موجب تحديد خداوند مـي 
برخي معتقدين به اين ديدگاه، مانند ديونوسيوس، براي رفع هر گونه محدوديت و تعيني از 

  .اند دهكارهاي ديگري متوسل ش خداوند به راه
مراتبي دانستن نظام عالم و به قول فلاسفة مسلمان بحـث تشـكيك در وجـود از     سلسله

كار سلبي يا ايجابي در زبان الاهياتي بسيار  شناختي است كه در اتخاذ راه ديگر عوامل هستي
هايي هسـتند   مراتبي واجد تشابهات و تفاوت موجودات در يك نظام سلسله. تأثيرگذار است
سلبِ صفات غير مشابه به سوي سلبِ صفات مشـابه رويكـردي تنزيهـي را     كه حركت از
  .ويژه در آثار ديونوسيوس، اهميت بسزايي دارد شود كه، به موجب مي

در بعد وجودشناختي بايد توجه داشت كه تفكيك ميان مراتب ذات و صفات و احكـام  
هـاي معرفتـي    ، بازتـاب داران الاهيات سلبي اي از طرف متفاوت اين دو مرتبه، از سوي عده

گوي بسياري نقدهاي وارد بر الاهيات سلبي خواهـد   جالب توجهي خواهد داشت كه پاسخ
  ).38: الف 1391حسيني شاهرودي و استثنايي، (بود 

  بعد معرفتي) ب 
ديگـر و   ابعاد معرفتي و وجودي الاهيات سـلبي از برخـي جهـات، لازم و ملـزوم يـك     

تنيده هستند؛ چراكه تعالي خداوند منجر به عدم امكان كسب معرفـت، و محـدوديت    هم در
كه روش ايجابي  با توجه به اين. شود قواي ادراك آدمي، موجب متعالي پنداشتن خداوند مي

ها نزديك به ذهن و براي انسان ملموس و عينـي   اير روشتر از س در توصيف خداوند بيش
و ) ذات و صفات ذاتي او(داران الاهيات سلبي با نظر به تعالي وجودي خداوند  است، طرف

نيز با توجه به توانايي محدود ابزارهاي ادراك انسان در كسب معرفت، ابتدا به نقد الاهيـات  
عال از نقـايص و كمـالات محـدود و امكـاني     اند و سپس به تنزيه خداي مت ايجابي پرداخته

آنـان امكـان معرفـت ايجـابي     ). 6: ب 1391حسيني شاهرودي، اسـتثنايي،  (اند  روي آورده
اند و دست عقل و شهود را از رسيدن به كنُـه ذات و   مطابق با واقع را براي انسان نفي كرده

عرفت حضـوري و شـهودي   ؛ لذا به نظر غالب آنان فقط م)همان(اند  صفات او كوتاه دانسته
  . تواند رهنماي بشر در كسب شناخت نسبت به خداوند متعال باشد است كه مي
دانند؛  پرستي مي داران الاهيات سلبي معرفت ايجابي را منجر به تشبيه، شرك و بت طرف

زيرا ذهن ما ناچار است براي فهم معنا و كاركرد صفات، به اشيا و موجودات پيرامون خود 
هـا بـه سـوي     هـاي آن  هـا و كثـرت ويژگـي    ذهن با حركت صعودي از معلول. دمراجعه كن

كردن كمالاتي كه ريشه در صفات انساني دارنـد اوصـافي را بـه خـدا      العلل و با مطلق علت
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ها و علـت   كم اندك شباهتي ميان معلول لازمة اين امر اعتقاد به وجود دست. كند منتسب مي
كـه بـا فـرض تعـالي      به هر دو منتسب كـرد؛ حـال آن   هاست كه بتوان صفتي را مشتركاً آن

هاي آسماني خـدايي   توان گفت خدا شبيه مخلوقات است؟ خداي كتاب خداوند چگونه مي
وار و به اكثر اوصاف انساني متصف است؛ اما همين خداونـد، موجـودي    متشخص و انسان

صف است كه اوصاف و او به اوصافي مت. منحصر به فرد، كاملاً متمايز، متعالي و منزه است
هرچه ميزان شـباهتي كـه   ). 47: 1389بحراني، (تابد  محمولات امكاني و جسماني را برنمي

. ايم پرستي افتاده تر به ورطة شرك و بت تر باشد بيش نظر داريم وسيع بين خالق و مخلوق در
چه ما  آنتوانيم بگوييم خدا چه هست؛ زيرا قادر نيستيم اختلاف مراتب موجود ميان  ما نمي

  ). Turner, 1995: 43(چه كه خدا هست را توضيح دهيم  توانيم دربارة خدا بگوييم و آن مي
توان به تعالي و فوق عقل بودن خداونـد   بودن خداي متعال مي از ديگر دلايل ناشناختني

 1391حسيني شـاهرودي و اسـتثنايي   (و نقص معرفت معلول نسبت به علت اشاره داشت 
ه سراسر نياز به علت است و ربط وجودي به علت خـويش دارد چگونـه   معلول ك). 5: ب
كـرانِ   تواند به نحوي ايجابي و روشن نسبت به علت شـناخت پيـدا كنـد؟ چگونـه بـي      مي

  گيرد؟ گنجد و معرفت صحيح شكل مي مند فهم و دريافت معلول مي خداوند در قالب كران
پذيري و تعالي معرفتي خداوند است كـه  نا بنابراين مقصود از تنزيه در اين بعد، شناخت

تـوان در بعـد زبـاني و در     شناختي دارد و نمود بارز آن را مـي  به نوعي ريشه در بعد هستي
  .قالب بيان سلبي مشاهده كرد

  بعد زباني) ج
جا  از آن. سومين بعد از ابعاد الهيات سلبي و محمل تجلي اين الاهيات، بعد زباني است

كارگيري مفاهيم  قاد خداباوران نامتناهي است فقط زباني كه بتواند از بهكه خداوند مورد اعت
كنندة خداوند خواهد  اي توصيف كننده در مورد خداوند اجتناب كند به طرز شايسته محدود

خداي متعال ايـن عقيـده   » ناپذيري بيان«در بعد زباني با تأكيد بر ). 328: 1391گيسلر، (بود 
شود كـه از   افتد رخدادي بر زبان عارض مي به چنگ زبان نمي وجود دارد كه چون خداوند

  ).6: ب 1391حسيني شاهرودي و استثنايي، (شود  آن تعبير به سلب مي
از حيـث   .هاي زباني ما دارد ناپذيري امر متعالي ريشه در نقص معرفتي و يا نارسايي بيان

داران الاهيـات   طـرف . يز نيسـت چه ناشناختني و نايافتني است قابل بيان ن معرفتي طبيعتاً آن
آوردن به زبـان سـلبي و    سلبي معتقدند كه بازتاب تعالي معرفتي خداي متعال در زبان، روي

شـدن   البته سلب در اين بيان لزوماً به معناي تهي). 13: همان(نهايتاً رسيدن به سكوت است 
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به بـاطن تشـبيه    از هر گونه معنا و معرفت نيست؛ بلكه به عقيدة برخي، اين سلب است كه
بخشد در مرحلة بعد با سلبِ سلب يعني نفي هـر گونـه    كند و اثبات را تحقق مي رسوخ مي

خوانيم و سرانجام عجز ما  صفت ايجابي و سلبي از خداوند وي را برتر از اين توصيفات مي
  .شود از وصف خداوند به تحير و سكوتي عرفاني منجر مي

يابيم اتكا به زباني  هاي زباني بررسي كنيم درمي نارسايياما اگر الاهيات سلبي را از منظر 
توانـد   ها و بعضاً درمانده در توصيف امـور متنـاهي، نمـي    انساني مملو از مغالطات و كاستي

اين زبان به علت ضعف در توصـيف  . گونه كه هست و شايسته است بنماياند خداوند را آن
توانيم بگـوييم كـه    ما فقط مي .رود طا ميهاي ميان خالق و مخلوق به خ ها و شباهت تفاوت

اين سخن به اين معناست كه ما ابداً هيچ . خداوند قاصر است» كرانگي بي«هر كلامي از بيان 
دركي از درجة قصور كلام و درنتيجه هيچ زباني هـم بـراي توصـيف وي نـداريم، لـذا در      

 :Turner, 1995(ان كنيم توانيم به صورت سلبي اين نقصان را بي موقعيتي هستيم كه فقط مي

تواند تصوير نسبتاً روشني از موصوف به ما بدهـد، امـا    زبان تشبيه و ايجاب گرچه مي). 39
ها  ها و شباهت گنجاند و توصيف اين زبان از تفاوت ناچار آن را در قالب محدود زباني مي به

لـذا شايسـتگي   هاي زباني است نه واقعيت موجـود؛   در وهلة نخست مبتني بر بستر توانايي
برخلاف زبان سلبي كه آشكارا به اين نقصان خود واقف است و . بيان امر نامتناهي را ندارد

اي است  هيچ ادعايي در خصوص قدرت وصف خداوند ندارد؛ بلكه صرفاً تلاش مذبوحانه
  .چه به پروردگار قابل انتساب نيست در جهت زدودن آن

كه چون لغت مناسبي براي منويـات خـود   به اين علت، موضع متأله مانند فردي است 
تواند بگويـد   ترين حد از انصاف فكري است مي اي كه حاكي از بيش يابد تنها با كلمه نمي

تـر از بقيـه و نـه مـلاك      او قادر است صرفاً برخي واژگان را مناسب. كه چه چيزي نيست
  .ارزيابي بداند

گـوييم عنـاويني اسـت از سـر      مـي چه دربارة مراتب ذات خداي متعال  در بعد زباني آن
گفتن  در الاهيات سلبي سخن. ناچاري و كوتاهي كلام، اما او حقيقتاً فوق عقل و زبان است

ها و  از خداي متعال يا به واسطة اضطرار دروني و يا به قصد تعليم ديگران است و يا سخن
نـاظر اسـت    چـه پـس از او هسـتند    عباراتي ايجابي است كه به تجليات خداي متعال و آن

 ).26: ب 1391حسيني شاهرودي و استثنايي، (
پس در بعد زباني الاهيات سلبي، نقصان معرفتي و زباني ما و تعالي الوهي ذات وي، ما 

  .دارد را از توصيفي ايجابي و انعكاس اوصاف الهي بازمي
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  ديونوسيوس مجعول آريوپاگوسي. 3
، احتمالاً راهبي سوري و عارف و ديونوسيوس آريوپاگوسي مشهور به ديونوسيوس مجعول

زيسـته   فيلسوف مسيحي بنامي است كه در اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم ميلادي مـي 
براي وي اشاره به برداشت نادرسـتي دارد كـه تـا اوايـل قـرن      » مجعول«وجه تسمية . است

وذ بالاي هفدهم ميلادي پرده بر هويت واقعي وي افكنده بود و همين امر موجب تأثير و نف
امكان آشنايي جهان غرب با آثار ديونوسـيوس، در  . او بر سنت عرفاني مسيحيت شده است

هـا بـر    تأثير ايـن كتـاب  . قرن نهم ميلادي با ترجمة جان اسكات اريوگنا به لاتين فراهم آمد
ها مفاهيمي فراهم آوردنـد كـه رويسـبروك و ديگـر      عارفان قرون وسطي زياد بود؛ زيرا آن

ترين شهودات خود از حقيقت را بيان  رف، با آن مفاهيم توانستند بخشي از عميقبزرگان عا
  ).92: 1392: آندرهيل. (كنند

هـا در اوايـل قـرن     ها به عنوان يك قديس مورد احترام مسيحيان بود، امـا بعـد   وي قرن
هاي او آشـكار شـد كـه منشـأ ايـن احتـرام و        هاي انتقادي نوشته هفدهم ميلادي، با بررسي

). 213: 1388بنـاني،  (اسمي او با يكي از شاگردان پولس قديس بوده است  ست فقط همقدا
چـون   تر متأثر از نوافلاطونيان متأخري چون پروكلس بـوده اسـت، ولـي هـم     افكار او بيش

). 103: 1389بحراني، (اسلاف خود نيز در جمع ميان مسيحيت و فلسفه نوافلاطوني كوشيد 
و منشأ الهي و قدسي قائل بودند و بـه همـين علـت در مقابـل     هاي ا مسيحيان براي انديشه

تنها مخالفت و مقاومتي نداشـتند بلكـه همـواره     كلامي او نه- هاي فلسفي تفكرات و نگرش
هــاي باقيمانــده از  مجموعــة نوشــته). 214: 1388بنــاني، (اهــل تســليم و تقــديس بودنــد 

 De divinis( اسماي الهـي . 1هاي  ديونوسيوس عبارت است از ده نامه و چهار رساله به نام

nominibus( الاهيات عرفاني. 2؛ )De mystica theologia( مراتبي كليسـايي  نظام سلسله. 3؛ 
)De coelesti hierarchia( مراتبي سماوي نظام سلسله. 4؛ )De ecclestialical hierarcia .(  

  
  الاهيات سلبي ديونوسيوس مجعول 1.4

عقلـي و در حقيقـت    در تلاش است كه يـك تجربـة غيـر    ديونوسيوس مجعول در آثارش
شـده از   عاريـت گرفتـه   فراعقلي، يعني عروج روح به سوي خدا، را به وسيلة زبان عقلي بـه 

او چنـان بـر تـرويج و    ). 9: 1392آندرهيل، (فلسفه، و در اصل از پروكلوس، توصيف كند 
كـرد كـه در تفكـر مسـيحي،      تعميق زبان تنزيهي و ادبيات سلبي در مورد خداوند پافشاري 
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الاهيات تنزيهي در مقابل الاهيات تشبيهي از اهميت و برجسـتگي خاصـي برخـوردار شـد     
  ).214: 1388 بناني،(

. آغـازد  مي» ايجابي«ديونوسيوس در گام نخست براي بيان الاهيات سلبي خود از روش 
متعالي به اوصـاف و   اي كه در حركتي نزولي و با شروع از صفاتي كلي و انتزاعي، امر شيوه

هاي ايـن شـيوه در گـام بعـد علـل و چگـونگي        شود؛ اما با بيان كاستي كمالاتي متصف مي
هـاي وي در ايـن مرحلـه نيـز      جا كه سلب از آن. دارد را بيان مي» سلبي«آوري به زبان  روي

نـام  » تفضـيلي «شود در گام سوم كه  كردن خداوند مي داراي اشكالاتي است و منجر به مقيد
اما اين شيوه نيز معـايبي  . نهاده معتقد است بايد هر گونه سلب و ايجابي را از خداوند زدود

  .كشاند مي» عرفاني«به همراه دارد و ديونوسيوس را نهايتاً به زبان سكوت 
بـه ايـن    الاهيات عرفـاني وي مراتب الاهيات سلبي خود را به صورت مجمل در رسالة 

  :كند صورت بيان مي
ترين انواع،  بيان شد، با نزول از بالاترين به پايين) أسماي الهي(ه در رسالة پيشين طور ك همان 

 كنيم؛ آغاز مي يابند نزول فزوني مي ةبرگرفتن شمار وسيعي از مفاهيمي كه در هر مرحل با در
كنيم و به همان نسبت با اين صعود، واژگان  متعالي صعود مي رساله به سمت نوعِاين اما در 

در اتحاد بـا  اين سير،  هنگامي كه اين صعود سپري شد نهايتاً .دنشو آن با تناقض مواجه مي
 Dionysius the(د شو توانند وصف كنند به خاموشي مطلق منتهي مي خدايي كه واژگان نمي

Areopagite, 1920: 198.(  

ار گامي كه ديونوسيوس بـراي رسـيدن بـه زبـاني درخـور توصـيف       توان گفت چه مي
ديگر قرار دارند و هر مرحله، لازمـة صـعود بـه مراحـل      خداوند پيموده است در طول يك

هـاي زبـان خـود واقـف      تر به كاستي هرچه مراتب روح انسان ارتقا يابند بيش. بالاتر است
  . ي طي طريق نيسترسد كه ديگر زبان را يارا جا مي شود و تا به آن مي

در انديشـة ديونوسـيوس   . عارفي است كه بياني مـبهم دارد - البته ديونوسيوس فيلسوف
شناسـي را از   توان اين سلسلة پيچيدة تصويري و مفهومي را شـكافت، معرفـت   سختي مي به

ها را از مباني معرفتي و وجودي، يا توصيف تجربة روحاني را از هـر   شناسي، استعاره هستي
اما در ادامة مقاله به قـدر وسـع، تـلاش شـده     ). Turner, 1995: 48(ها سوا كنيم  آن كدام از

است كه هر كدام از چهار مرحلة الاهيات سلبي ديونوسيوس به اختصار بيان شـود و ابعـاد   
  .وجودي، معرفتي و زباني اين مراحل روشن شود
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  ايجابي) الف
و ) مفقـود (، الاهيات رمـزي  لهيأسماي اتر در كتب  طريق ايجابي را ديونوسيوس بيش

در ايـن روش، فكـر از   ). 120: 1390، 3كاپلستون، ج (پيرامون الوهيت پيگيري كرده است 
ها بـه عنـاوين    كند سپس از طريق حد وسط آغاز مي» برترين مقولات«ها و  ترين گزاره كلي

  ).118: همان(رسد  خاص مي
خلوقـات، آيـات و مظـاهر متنـاهي     كه م اين شيوه بر تصديقِ آفرينش مبتني است و اين

هـايي ماننـد خيـر،     دهد چگونه اسـم  وي نشان مي). 29: 1387كاپلستون، . (خداوند هستند
اند و چگونـه بـر مخلوقـات بـه      حيات، حكمت و قدرت به نحو متعالي بر خدا قابل حمل

منـدي آنـان از صـفاتي كـه در خـدا       واسطة وابستگي آنان به خدا و درجات گوناگون بهره
در آمـوزة آفـرينش از ديـدگاه    ). 118: 3، ج 1390كاپلسـتون،  (شود  وجود است حمل ميم

» كم و بيش«تنهايي بر نظامي  مراتبي موجودات در عالم، وجود به ديونوسيوس و نظام سلسله
در . و تشكيكي، استوار است، يا طبق بيان ما، اشيا و خصوصيات كم و بيش واقعـي هسـتند  

تـر از او   هايي كه در مراتب پايين تر از آن موجودات، زندگي را بيشاين نظام هر گونهاي از 
يـا عينيـت   » واقعيـت «هـايي كـه در درجـات بـالاتر از او قـرار دارنـد        تر از آن هستند و كم

بخشد و كـم و بـيش    چه كه هست را واقعيت مي پس يك موجود كم و بيش آن. بخشد مي
  ). Turner, 1995: 27-28(وجود دارد 
ترين اسم است؛ زيرا همة اشياي موجود يـا   كند كه كلي هوم يا اسم خير آغاز مياو با مف

گـر ماهيـت يـا ذات خداوندنـد      مند هستند و در عين حال بيان ممكن، تا حدي از خير بهره
گفـتن بـه طريـق ايجـابي      وي در توصيف چگونگي سـخن ). 118: 3، ج 1390كاپلستون، (

كنيم و پس از  ترين عبارت آغاز مي سازيم با كلي مي هنگامي كه ما عبارات ايجابي: گويد مي
 ,Dionysius the Areopagite(رويـم   آن تا اصطلاحات مياني و بعد عناوين خاص پيش مي

تـرين   تـرين، و انتزاعـي   ناظر به تعداد كمي از والاترين، ساده» ها نخستين گام«). 195 :1920
جا كـه بـه    آييم تا آن بينابيني پايين مي و از ميان اصطلاحات. خداوند است» مفهومي«اسامي 

 :Turner, 1995(فراوان، دست يابيم » ادراكي«آخرين صفات، كه اشاره دارد به اسماي زميني 

اين موضوع از منظري، واقعاً شبيه فوران كوه آتشفشان است؛ چراكه گـدازه از هسـته   ). 29
شـود سـرد و    ش از منبع زيـاد مـي  ا طور كه فاصله آيد و همان شود، از آن پايين مي روانه مي
شود و هرچه  تر از آن متمايز مي تر گدازه از هسته دور شود بيش هرچه بيش. شود سفت مي

 ). ibid(شود  شباهت مي تر به آن بي تر در گرما و سيلان خاستگاهش سهيم باشد بيش كم
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ترين شـباهت را بـا خـدا دارد آغـاز      ترين مقولات كه بيش پس، ذهن با حركت از عالي
مراتب موجودات و با تشبه به صـفات مخلوقـات، بـه     كند و با حركت نزولي در سلسله مي

  : به بيان ديونوسيوس. شود كثرت اسماي توصيفي در مورد خداوند منجر مي
شويم از آن چيزي كه  جابي است ما ناگزير ميبا تصديق به وجود فردي كه متعالي از هر اي

هـا   هـا را بـر اسـاس آن    ترين شباهت را به وي دارد آغاز كنيم و سپس مابقي ايجـاب  بيش
  ).Dionysius the Areopagite, 1920: 198(بسازيم 

كه انتسـاب خداونـد بـه     نخست اين: البته در اين مرحله دو نكته را بايد مد نظر قرار داد
و ساير موجودات يا به صورت مجاز است و يا به اين معناست كـه  » هوا«، »گسن«، »نسيم«

كه وجود اين كمالات در خدا به آن نحوي نيست كه در  هاست، ديگر اين آن» علت«خداوند 
گونـه تمـايز     اند و أسماي الهي بـدون هـيچ   مخلوقات است؛ زيرا كمالات خدا بدون نقص

براي مثال اگر عقل ). 119: 3، ج 1390كاپلستون، (د شون واقعي به ذات الهي نسبت داده مي
دهيم منظور ما عقل بشري نيست، منظـور مـا ايـن اسـت كـه عقـل او        را به خدا نسبت مي

كنيم و خدا فوق عقل يا عقل فوق  تر، از آن است كه ما تجربه مي العاده بيش و فوق» تر بيش«
تي در مرحلة ايجـابي نيـز بـه    توان گفت ديونوسيوس ح مي). 120- 119: همان(ذاتي است 

نوعي قائل به اشتراك لفظي كمالات ميان خالق و مخلوقات نيست و از انتساب اين صفات 
توان منكر اين مطلب شد  كردن خداوند را ندارد، با اين حال نمي جهاني به خداوند، قصد اين
، از گفـتن در بـاب او   گفتن باعث شده شـناخت مـا از خداونـد و سـخن     كه اين نوع سخن

صفات و مفاهيمي كاملاً انساني و مرتبط با عالم مخلوقات سرشار شود؛ لذا شأن و معنـايي  
ها بـه خداونـد دون شـأن متعـالي پروردگـار اسـت        جهاني و انساني دارند و اتصاف آن اين

كنـد كـه ايـن روش تـا حـدي بـراي        ديونوسيوس مجعول اظهار مـي ). 215 :1388بناني، (
ايلخـاني،  (برد  كار مي كه كتاب مقدس هم همين روش را به انشناخت خدا خوب است؛ چن

، اما وي در تأكيد بر اين امر محتاط است كه حتي اگر برخي أسماي خدا را بهتر )73 :1389
از ساير أسما توصيف كنند بعيد است كه شناخت و تصور وافي و كافي از خدا ارائه دهنـد  

شود به  شناختي مواجه مي ا با مشكلي معرفتج وي در اين). 1190: 3، ج 1390كاپلستون، (
ساختن است هرگز  نهايت منجر به محدود و معين كردن در نهادن و وصف باور وي چون نام

بنـاني،  (قـرار داد و مقيـد كـرد    » حـد «توان خداي نامحدود را با وصف يا مفهـومي در   نمي
1388 :215 .(  
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دادن كمالات سازگار با  يعني نسبتالبته بايد توجه داشت كه شيوة ايجابي ديونوسيوس، 
ايـن شـيوه بـراي    . خالي از لطف نيسـت ) 119: 3، ج 1390كاپلستون، (ذات روحاني خدا 

داري عوام بسيار حيـاتي   نهادن در مسير شناخت و تقرب به خداوند خصوصاً براي دين گام
د اسـت  گشايد، اما اشكالاتي كه بـر آن وار  اي به سمت شناخت بهتر وي مي است و دريچه

  .شود ديونوسيوس به مرحلة بعد، كه طريقة سلبي است، بپردازد موجب مي
  سلبي) ب

در مرحلة ايجابي در قوسي نزولي از أسـماي مفهـومي خداونـد آغـاز كـرديم و بـه       
داري عوامانـه، بـه علـت     حال در اين گام با عبور از دين. كثرت اسماي ادراكي رسيديم

ل هستيم و به جهت تعالي وجـودي خداونـد، هـر    تمايزي كه ميان خدا و مخلوقات قائ
ناپذيري و غير قابل  ، به توصيف»عقل«در پرتو نور . كنيم گونه نقص را از خدا سلب مي

جاست كه حقيقتاً زبان تنزيه و تسبيح ما گشوده  بريم و از اين درك بودن خداوند پي مي
  ). 215: 1388بناني، (شود  مي

است و در نظـام فكـري ديونوسـيوس حـائز      فانيالاهيات عرطريق سلبي خاص كتاب 
برد بلكه معنـاي   فقط صفات اثباتي و تشبيهي را از بين نمي سلب نه. العاده است اهميت فوق
سـاختن   با صعود از صفات خاص به مفاهيم كلي، و با تهي. سازد ها را نمايان مي درست آن

 Dionysius the(م سـي ر قابـل ادراك مـي   از كيفيـات، بـه معرفتـي خـاص از آن امـر غيـر      

Areopagite, 1920: 196.(  دارد و متقـابلاً ايـن    عملاً اين سلب است كه اثبات را محقق مـي
؛ زيرا هـر  )10: 1379مجتهدي، (كند  اثبات متعالي است كه به نوبة خود، سلب را توجيه مي

بطة ميان سلب كه خواهيم ديد را البته چنان. سلبي، تلويحاً معنايي ايجابي در خود نهفته دارد
دهـد، امـا در    و ايجاب اشكالاتي را نيز در پي دارد كه ديونوسيوس را به گام سوم سوق مي

كند و  اين مرحله بايد توجه داشت طريق ايجابي است كه راه را براي طريق سلبي هموار مي
تر از  توانيم به تصويري صحيح در قوسي صعودي با سلب نواقص از موجودات مخلوق مي

بودن مفاهيم انساني است وقتـي   گفتن مبتني بر تصديق نابسنده اين شيوة سخن. رسيمخالق ب
اين كار ابتدا با سلب صـفاتي كـه از   ). 29: 1387 كاپلستون،(شوند  كه به نامتناهي اطلاق مي

هـاي مخلوقـات از    شود ويژگـي  آغاز مي» مستي يا غضب«خداوند بسيار بعيد هستند مانند 
. صعود تدريجي به درك بهتري از خصايص خداوند خواهيم رسيدشود و با  خدا سلب مي

جا كه خدا كاملاً متعالي است بهترين ستايش ما از او از طريق سلب يا طرد همة زوايد  از آن
تراشـد و   اي مرمـري را مـي   مانند فردي كه مجسـمه «). 120: 1390، 3كاپلستون، ج (است 
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زند و به اين صورت زيبايي نهفتة اثـر   ار ميزوايدي را كه مانع درك دقيق تصوير هستند كن
پس در طريق منفـي  ). Dionysius the Areopagite, 1920: 195(» سازد خويش را آشكار مي

توان گفت كه خدا خدا نيست،  و تنزيهي خدا رحمان نيست، رحيم نيست و به طور كلي مي
: 1389ايلخـاني،  (د شو يعني خدا سلبِ همة مفاهيمي است كه به طور سنتي بر او حمل مي

گونـه كـه    توان درك روشني از خدا آن اما به باور ديونوسيوس با اين عمل باز هم نمي). 73
جهـاني   بلكه تنها تصور خود از امر الوهي را از نواقص بشـري و ايـن  . دست آورد هست به

حتـي  و » خيـر «، »عـالم «، »قـادر «، »حي«بر اين اساس بايد بگوييم كه خدا . كنيم پيراسته مي
توانيم بگوييم اين است كه چه نيسـت، امـا    نهايت چيزي كه دربارة خدا مي. نيست» وجود«

هر نام، مفهوم و وصفي كه غبار انسان و مخلوقات اين عالم را با خود داشته باشد هرگز مـا  
  ). 216: 1388بناني، (دهد  را در توصيف چيستي خداوند ياري نمي
» تـاريكي فـوق ذات  «ي مخلوقـات، نهايتـاً بـه    ها در حركت صعودي و با سلب ويژگي

ي كـه  »جهل مكتسب«گر  جا نه نماد جهل و عدم، بلكه نشان تاريكي در اين. خواهيم رسيد
غير » تاريكي جهل«علت . پس از علم به صفات ايجابي و سلبي خداوند حاصل شده است

شدت نور نابينا  قابل درك بودن متعلقَ آن نيست، بلكه محدود بودن عقل بشري است كه از
  ).120: 3، ج 1390كاپلستون، (شود  مي

طور كه ذكر شد هر سلبي، ايجابي در  همان. ليكن طريق سلبي نيز خالي از اشكال نيست
چيز، مخالف يا  بر منطق ارسطويي، ما با نفي مفهوم و سلب وصفي از يك بنا. دل خود دارد

وقتـي مـا ويژگـي خاصـي را بـه      ). 217 :1388بنـاني،  . (ايم متضاد آن را برايش اثبات كرده
براي مثال . ايم خداوند منتسب كنيم به اين معناست كه طرف مقابل آن را از وي سلب كرده

» عدم حي«و اگر » خداوند فاقد حيات است«را از خداوند سلب كنيم پس » حي«اگر صفت 
واقعيـت  نيز يك » خداي واحد حي است«را از وي سلب كنيم طبق قانون ارسطويي، حمل 

پايـان از   ها منجـر بـه دور باطـل و سلسـلة بـي      و به همين منوال سلسلة سلب. لفظي است
همچنـين حمـل   ). Turner, 1995: 36(گردنـد   تناقضاتي خواهد بود كه به خودشـان بـازمي  

صفات متضاد دوباره همان اشكال تعين و تقيد خداوند را، كه در روش ايجابي با آن مواجه 
  .دآور بوديم، پيش مي

لذا طريقة سلب، كه در قوس صـعودي صـفات ادراكـي و مفهـومي را از خـدا سـلب       
وارگـي صـفات و كمـالات خداونـدي      كند، گرچه مانند روش ايجابي به ورطـة انسـان   مي

درنيفتاده است؛ اما با يك نارسايي جدي معرفتي مواجه است كه اساساً آن را ناموجه جلـوه  
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شـود و از سـوي ديگـر     زمان صفات متناقض مـي  يد همسو منجر به تأي دهد؛ زيرا از يك مي
  .مانند شيوة ايجابي تعين و تقيدي به همراه دارد كه با تعالي خداوند در تضاد است

  تفضيلي) ج
بود؛ يعني صفات و كمالاتي را از » سلب ِ محض«گرفته  در مرحلة پيشين، سلبِ صورت

مـا در  . وجه ديگر آن كمـالات نيسـت   زداييم، اما اين به معناي فقدان يا انتساب خداوند مي
كنـيم صـورت متضـاد آن يعنـي      امور معمولي وقتي صفتي مانند زيبايي را از چيزي نفي مي

گوييم كسي جاهل نيست يعني عالم اسـت، اگـر    وقتي مي. ايم زشتي را به آن منسوب كرده
تسـاب  اما در اين صورت، مرحلة سـلبي نيـز ماننـد ايجـابي ان    . قادر نيست پس عاجز است

ديونوسيوس در مقام حل و توضيح اين مشكل، بـه  . مستقيم صفات را در پي خواهد داشت
بر اين اساس ما در روش سلبي به نفي اوصاف و مفاهيم از خداونـد  . آورد تفضيل روي مي

ورزيم و نسبت به تعالي  بودن اين سلب تأكيد مي شويم و در شيوة تفضيلي بر مطلق ملزم مي
نفـي  ). 217: 1388بنـاني،  (شـويم   وصاف، اعم از مثبت و منفي، آگاه مـي خداوند از مطلق ا

). همان(حقيقت به معناي برتري و تعالي او از اوصاف است  صفات و مفاهيم از خداوند، در
گاه بايد تناقض ميان موضوعاتي  ما بايد تمام صفات خداوند را توأمان تصديق و رد كنيم؛ آن

به همين دليل است كه ما بايـد بـه صـورت تأييـدي     . اند شدهرا منكر شويم كه تأييد و نفي 
نهايت ما  در. است» ظلمت«است و سپس در رد آن بگوييم خداوند » نور«بگويم كه خداوند 

، كه اين كار را با گفـتن ايـن عبـارت انجـام     »نفي كنيم«ميان ظلمت و نور را » تناقض«بايد 
واقـع بيـان تعـالي     در). Turner, 1995: 22(» خداوند يك ظلمت درخشان اسـت «: دهيم مي

شناسي  گذر همين تناقض ميان دو صورت متضاد و معرفت خداوند از سلب و ايجاب، از ره
جلوة بيان تعالي خداوند از هر دو اسـتعاره فقـط در شـرايطي    . پذيرد ديالكتيكي صورت مي

گر بوده، و با وجـود  دي ها، در يك معناي ارسطويي متضاد با هم تواند حاصل شود كه آن مي
  ). ibid: 38(ديگر باشند  زمان مصدق يك تضاد، هم

پـس از برشـمردن صـفات مختلـف خداونـد      الاهيـات عرفـاني   ديونوسيوس در كتاب 
  :گويد مي

او نه مانند هر چيز ديگري است كه ما يا هر موجود ديگري بتواند بشناسد او نه متعلق بـه  
كـه   تواننـد وي را چنـان   است؛ نه موجودات مـي هيچ طبقه از موجودات است و نه معدوم 

شناسد، عقل را نه راهي بـه ناميـدن وي    كه هستند مي ها را چنان هست بشناسند و نه او آن
است نه شناختنش؛ نه ظلمت است و نه نور؛ نه صدق است و نـه كـذب؛ هـيچ ايجـاب و     
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وداتي كـه در  جا كه صفات ايجابي يا سـلبي بـه موج ـ   از آن. شود سلبي به وي منتسب نمي
شود لذا ما هيچ ايجـاب يـا سـلبي را بـراي وي      تر از وي قرار دارند منتسب مي مرتبة پايين

بريم؛ چراكه او علت واحد و كامل همة موجودات و متعالي از هر ايجابي است،  كار نمي به
و از هر سلبي متعالي است زيرا ذات بسيط و مطلقش از هـر حـدي برتـر و بـالاتر اسـت      

)Dionysius the Areopagite, 1920: 200 .( 

  : گويد و همچنين مي
هيچ تناقضي ميان صفات ايجابي و سلبي وجود ندارد؛ زيرا او مقدم و برتر از هر فقـري  

 ).ibid: 193(است و وراي تمام تمايزات ايجابي و سلبي است 
كنـد كـه ايـن شـيوه از سـلب در معنـاي        تأكيد مـي  ظلمت خداوند البته ترنر در كتاب
هاي يك روية واقعـاً تنزيهـي انكـار بايـد      پذير است؛ درنتيجه، سلب استعاري صفات امكان

هـاي لفظـي    اي كه بيان گونه ها را سلب كنيم، نه به اي باشد كه ما به وسيلة آن استعاره گونه به
كـم بـه صـورت تلـويحي      ش، دسـت ديونوسيوس بر اساس معيارهاي. ديگر شوند مغاير يك
هاي لفظي  هاي لفظيِ بيان كند كه انكارهاي تنزيهي مستلزم چيزي متفاوت از سلب اذعان مي

ها هسـتند، كـه حـوزة     ها عبارت از سلبِ سلب ميان استعاره آن). Turner, 1995: 37(است 
واقعياتي كه بخشند، بدين معنا كه سلب، انكار  بحث استعاري از ايجاب و سلب را ارتقا مي

و » سلبِ مضـاعف «، »سلب ِ سلب«به اين روش ). ibid: 39(تواند افاده كند نيست  كلام مي
  .گويند هم مي» بيانِ خودبرانداز سلبي«يا 

شان، بـر تعـالي    پس روش تفضيلي با سلب مضاعف و جمع اضداد در معناي استعاري
ها بـه خـداي متعـال     اب آنخداوند از صورت مثبت يا منفي تمام اين صفات و اطلاق انتس

  .ورزد تأكيد مي
  عرفاني) د

زمـان   در مراحل پيشين با شروع از ايجاب، سلب امـور ايجـابي و سـپس تصـديق هـم     
» سـكوتي عرفـاني  «صفات ايجابي و سلبي به نوعي آشفتگي زباني رسيديم كه جز در پرتو 

تحيـر خـود نـوعي     هرچند سكوت و رسيدن به مقام. گر واقعيت الوهي باشد تواند بيان نمي
بيانِ متعالي است كه خالي از معرفت نيست، اما با توجه به پرسش نخستين الاهيات سـلبي  

تـوان ايـن مرحلـه را منـدرج در مراحـل       سختي مي گفتن از خدا بود به كه چگونگي سخن
چراكه بيش از دغدغة نمايش خداوند در قالب زبـان،  . الاهيات سلبي ديونوسيوس برشمرد

مطلب است كه عارف چگونه به شناخت بهتري دست يابد و به واقعيت الـوهي  متوجه اين 
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اين نوع كلام سلبيِ تام درواقع غير قابل انتقال به ديگري است و سالك بـه  . تر شود نزديك
آيـد   نمـي  شود كه به رشـتة سـخن در   رسد و تسليم آن چيزي مي مرحلة سكوت محض مي

ن عروج روح ما بستگي دارد، اما هنگـامي كـه ايـن    بيان ما به ميزا). 107: 1379مجتهدي، (
شـود   ناپذير غرق مـي  شود و در درياي وصف سره متوقف مي عروج به انجام رسيد بيان يك

  ).93: 1392آندرهيل، (
رسد  ها عارف نهايتاً به مقام اتحاد با عقل محض مي برخلاف آثار معمول عرفا كه در آن

و رهاييِ از خود با دستگيريِ عقل انجام » شد برون«در انديشة ديونوسيوس مراحل نخستين 
شوند و عـارف بـه    گيرد، اما پس از آن عقل و حس و هر نوع قيد و شرطي كنار زده مي مي

ادبيات ديونوسيوس در اين مرحله حـاكي از  . رسد ترين مرحلة شناخت از خداوند مي عالي
؛ در حـالي كـه در   و چگونگي رسيدن وي بـه مقامـات عرفـاني اسـت    » عارف«شرح حال 

هاي پيش از اين به مباحث استدلالي و عقلي براي اثبات هر مرحله، نقد آن و صعود بـه   گام
سادگي از ساير مراحل  توان آن را به اما با تمام اين دلايل باز هم نمي. پرداخت مرحلة بعد مي

ه مجزا كرد و روش منحصر به فردي در رسيدن عارف به شناخت خداوند دانسـت؛ چراك ـ 
هاي هر كدام  شيوة عرفاني با گذر از ايجاب، سلب و بيان خودبرانداز به نقاط قوت و كاستي

. شود و بر آن است كه ماحصل همه را در وصول و سكوتي عرفاني تجربـه كنـد   واقف مي
رسد كه مقدمتاً به تفكر محض و نـاب، يـا    احتمالاً نفس زماني به اين درجه از استكمال مي

در آثار ديونوسيوس، ديـالكتيكي ميـان   ). 109: 1379مجتهدي، (ه باشد نوعي بصيرت رسيد
كنـد و ايجـاب ِ متعـالي سـلب را      سلب ايجاب را محقق مـي . سلب و ايجاب برقرار است

كه شيوة عرفاني مستقيماً با هيچ يك از اين دو  حال آن). 107: 1389بحراني، (كند  توجيه مي
  ).108: 1379جتهدي، م(سروكار ندارد، ولي متضمن هر دو است 

  :گويد مي الاهيات عرفانيديونوسيوس در كتاب 
عقلانـي   تر به سمت بالا اوج بگيريم زبان مـا محـدود بـه مفـاهيم صـرفاً      هرچه ما بيش

 تنهـا بـه   جا مـا نـه   رويم كه بالاتر از عقل است و در اين كه به ظلمتي فرو مي شود؛ تا اين مي
 Dionysius the( و فكـر خـواهيم رسـيد    گفتـار  بلكـه بـه خاموشـي مطلـقِ     گفتـار،  ايجاز

Areopagite, 1920: 198.(  
لذا حركت نفس به سمت خداوند از پيچيدگي تصوير به سادگي، از پرشـماري اسـامي   

 ,Turner(انجامد  متعارض بالقوه به اسامي مجمل، از تطويل به ايجاز، و نهايتاً به سكوت مي

فرد حرافي است كه از شرم پرحرفي به سـكوتي  واقعيت الوهيِ سكوت، مانند ). 44 :1995
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به نظر ديونوسيوس الاهيات خوب نيز پيامدي مشابه دارد؛ زيرا به آن . رود آور فرو مي عذاب
شود  شناختي كلي يافت مي دهد كه فقط در سوي ديگر يك آشفتگي زبان سكوتي سوق مي

)ibid: 22-23 .( 

  ابعاد الاهيات سلبي ديونوسيوس مجعول 1.2.4
گرچه مرز مشخصي ميان ابعاد الاهيات سلبي ديونوسيوس مجعول وجود ندارد، امـا در  

گانه، يك يا چند بعد از ابعاد وجودي، معرفتـي و يـا زبـاني     هر يك از اين مراحل چهار
تري از نظام فكري الاهيات سلبي وي  تواند ديد جامع غالب است و اين تفكيك كلي مي

  .دست دهد به
كنيم؛ محور اساسي اتخاذ اين روش كه مقدمة الاهيـات سـلبي    آغاز مياز طريق ايجابي 

كـه عـالم و    ايـن . العلل دانستن خداوند اسـت  مراتبي از عالم و علت وي است تصور سلسله
تر وجود بدانيم و با شروع از اسامي كلي و مفهومي خداوند و نـزول   ها را مراتب پايين مافي

شناختي  لذا جنبة هستي. ه نحوي بر خداوند اطلاق كنيممراتب، اين صفات را ب از اين سلسله
تنها بعـد ايجـابي كـه بـه نـوعي كـل الاهيـات سـلبي          در اين بعد بسيار زيربنايي است و نه

آمـده در ايـن    امـا اشـكال پـيش   . ديونوسيوس مبتني بر نحوة نگرش وي به نظام عالم است
توانـد   ني از لحاظ معرفتـي نمـي  يع. كردن اوست  جهاني مرحله، تعين و نقص خداوند و اين

شـناختي وي   وجـود آورد و بـا مبـاني هسـتي     تصور كاملاً صحيحي از خداوند براي مـا بـه  
پس مرحلة ايجابي كه مبتني بر نگـرش وجـودي وي اسـت بـا اشـكالات      . ناسازگار است

  .رود شود، اما از بعد زباني در اين مرحله چندان سخن به ميان نمي معرفتي مواجه مي
زدايد  شيوة سلبي در صدد حل آن مشكل معرفتي، صفات و مفاهيم را از خداوند ميدر 

امـا بـا طريقـة سـلبِ محـض و بررسـي       . كردن خداوند نيفتد جهاني تا به ورطة تعين و اين
اگر ما كمالاتي را از خـدا سـلب   . آيد ساختار سخن از حيث منطقي، معضلي زباني پيش مي

رو با توجه بـه اشـكالات    اين اد آن كمالات متصف كنيم؛ ازكنيم ناگزيريم كه وي را به متض
انتساب صفات ثبوتي به خدا در مرحلة قبل، باز هم با مشكل معرفتي تعين و تقيد خداونـد  

  .مواجه هستيم
اگر . شود گيري روش تفضيلي مي اشكال زباني و معرفتي شيوة سلبي، مبنايي براي شكل

ر مورد خداوند خالي از اشكال نيسـت، لـذا نـه    هم ايجاب و هم سلبِ كمالات و صفات د
يعني به نوعي بايد در اين گام، جمـع ميـان ايجـاب و    . توان تأييد كرد نه رد كدام را مي هيچ
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اما ايـن روش  . تري از خداوند نائل شويم سلب صورت پذيرد تا بتوانيم به شناخت صحيح
هايي از آن تنها در گرو وارستن كند كه ر گويي و آشفتگي زباني مي عملاً ما را دچار تناقض

  .است» زبان«از بند 
گفـتن   گام آخر كه شيوة عرفاني است، بدون هيچ تقيدي به زبان و ساختار كلام، سخن

كـردن   داند كه از بيـان و تصـوير   يابد و زبان را ابزاري مي نگفتن مي از خداوند را در سخن
گيـرد،   انيِ در گام پيشين شكل مـي شيوة عرفاني مبتني بر اشكال زب. امر الوهي عاجز است

شكند و پاسخ بـه سـؤالِ اساسـي     هاي عقلي را در هم مي هاي رايج سخن و استدلال قالب
گفتن از واقعيت متعـالي اسـت را بـه سـكوتي عرفـاني       الاهيات سلبي كه چگونگي سخن

  .كند واگذار مي
زير مشـاهده  توان در جدول  ابعاد الاهيات سلبي ديونوسيوس را به صورت خلاصه مي

  :كرد
  اشكال  مبنا  مرحله
  معرفتي  وجودي  ايجابي
  زباني، معرفتي  معرفتي  سلبي
  زباني  زباني، معرفتي  تفضيلي
    زباني  عرفاني

  
  گيري نتيجه. 6

توان نوعي از تفكـر دربـارة ذات الـوهي و بيـان آن در قـالبي زبـاني        الاهيات سلبي را مي
ديونوسيوس مجعول با اين رويكرد در صدد بيان روشي بـراي انديشـيدن دربـارة    . دانست

گانـة الاهيـات وي را از نظـر     كه گذشت اگر مراحـل چهـار   خداوند برآمده است؛ اما چنان
باره   تنهايي قادر به ارائة بياني خالي از اشكال در اين چ كدام بهبگذرانيم خواهيم ديد كه هي

نهايت نيز با اتخاذ راهبرد سكوت، پرسش از چگونگي انديشه و سخن از خدا  نيستند و در
به بيان ديگر با توجه به واكاوي الاهيـات سـلبيِ وي كـه از تفكيـك     . گذارد پاسخ مي را بي

توان گفت كه ارائة الاهياتي تنزيهي  شود مي حاصل مي ميان ابعاد وجودي، معرفتي و زباني
تنهـا ماننـد    رسـد؛ زيـرا نـه    نظر نمي شده امر ممكني به هاي مطرح بدون اشكالات و تناقض

شـود؛ بلكـه نـوعي از آشـفتگي زبـاني و       شيوة ايجابي منجر به تعين و تقيد خداونـد مـي  
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از اساس واجد ظرفيت لازم بـراي   گويي را به همراه دارد و در گام آخر نيز زبان را تناقض
  .داند بازنمايي امر الوهي نمي
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